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 یعلمی سبک شناسی نظم و نثر فارسنشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای مطال  خود را . سبک، روش مشصص بیان مطل  است، یعنی دوینده به چه شیوهزمینه و هدف

شدن این شیوۀ خای بیان، باید در انتصاب لغات، شکل جملات و اصطلاحات، میکند و برای مشصصبیان

ونگی و بسامد استفادۀ یک شاعر از صنایع ادبی، عروض و قافیه و... دوینده دقت شود؛ بنابراین چگ

های لفمی و ای از ویژدیرورد؛ اما ازرنجاكه سبک مجموعهمیامکانات زبانی و ادبی، سبک او را پدید

شناسی قابل بررسی است؛ بینی شاعر نیز  در سبکمعنوی حاكم بر كلام است، محی  ذهنی و جهان

درون و بیرون است كه لزوماً در شیوۀ  پس میتوان دفت سبک حاصل نگاه خای هنرمند به جهان

 میکند.خاصی از بیان تجلی 

( سبک شعری 4359پور)ت.تحلیلی مبتنی بر اشعار حامد ابراهیم -مقالج حاضر با روش توصیفی روش.

های بندی تعدادی از ویژدیاین شاعر معاصر را بررسی میکند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و طبقه

پور در سه سطح فکری، زبانی و ادبی، همراه با ارائج مصادیقی از اشعار ابراهیم فردبهسبکی منحصر

 اوست.

ور پپور در سه سطح فکری، زبانی و ادبی دریافتند شعر ابراهیماشعار ابراهیمبا بررسی . نگارنددانهایافته

رد انسانی است؛ كارب های كلیهای خویش، درپی بیان دغدغهبر  تبیین اندیشهاز نمر فضای فکری افزون

های نوین و مرسوم معاصر نیز نشانج ویژدی همزمانی زبان شاعر است؛ همچنین بررسی سطح ادبی واژه

های خای ادبی از میشود شعر وی از نمر قالبهای شعری و ررایهپور و ابتکارات وی، موج شعر ابراهیم

 نمربرسد.دیگر همعصرانش متمایز به

پور و نوع واكنش او نسبت به ها و مضامین غال  بر اشعار ابراهیماندیشهبا بررسی گیری. نتیجه

های فردی و اجتماعی، مشصص شد تحت تأریر تعهد درونی شاعر به موضوعات هستی و فراز و نشی 

-بینی شاعر را تشکیلزمان، موضوعاتی از قبیل مرگ، تنهایی، حسرت و نومیدی، فضای فکری و جهان

نیز در اشعار وی جایگاهی والا دارد. در سطح زبانی، نوع خای كاربرد واژدان و داده و البته عشق 

های پیوسته، بیتیكاردیری قال  سهتعبیرات ساده و نورورانج او قابل توجه است و در سطح ادبی به

جمع محسوس  كاردیری شگرد تشبیهرغازی، بهتلمیح و اشارات خای و نوین، تکرارهای از نوع هم

واژه ای و توجه به عنصر رنگ در های نوین، ایهام ناموصیف، صدامعنایی با اركان عروضی، كنایهبرای ت

تعالی  پور است كه بهشعر ابراهیمشناسانج ترین شگردهای زیباییترین و برجستهحسامیزی از مهم

پور، براهیمهای شاخص سبکی شعر حامد ااست. بررسی ویژدیانجامیدهموسیقیایی و معنایی شعر او 

پور به شناسایی ابراهیمهای مرالهای شعری، علاوه بر رشنایی مصاط  با نوروریهمراه با ذكر شاهد

 میکند.جایگاه وی در شعر معاصر كمک 

 4151مهر  47 :دریافت تاریز   

 4151ربان  44:  داوری تاریز   

 4151رذر  55: اصلاح تاریز   

 49/45/4151: پ یرش تاریز   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، پور، سبکابراهیمحامد 

 های زبانی، ادبی، ویژدی هایویژدی

 های فکری.ویژدی

 
 :مسئول نویسنده * 

   Taheri@kashanu.ac.ir

 3455444 (34 49)+  

 

mailto:Taheri@kashanu.ac.ir


Eighteenth year, Number Twelve, March 2026, Continuous Number 118, Pages: 183-208 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Studying the stylistic characteristics of Hamed Ebrahimpour 

 
S.R. Zarfi, F.S. Taheri*, S.M. Rastgofar 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kashan. 
Kashan. Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Style is a specific way of expressing the subject, that is, 
how the speaker expresses his/her content, and to determine this particular way of 
describing, one must pay attention to the speaker's choice of words, sentence and idiom 
forms, literary devices, prosody and rhyme, etc.; therefore, the manner and frequency of 
a poet's use of linguistic and literary possibilities creates his/her style; but since style is a 
set of verbal and spiritual characteristics that govern speech, the poet's mental 
environment and worldview can also be examined in stylistics; therefore, it can be said 
that style is the result of the artist's specific view of the inner and outer world, which 
necessarily manifests itself in a particular way of expressing. 
METHODOLOGY: The present article employs a descriptive-analytical method, drawing on 
the poems of Hamed Ebrahimpour (1979), to examine the poetic style of this 
contemporary poet. The main goal of this research is to identify and classify a number of 
unique stylistic features of Ebrahimpour at three levels: intellectual, linguistic, and literary, 
along with providing examples of his poems. 

FINDINGS: By examining Ebrahimpour's poems on three levels: intellectual, linguistic, and 
literary, the authors found that Ebrahimpour's poetry, in terms of intellectual space, seeks 
to express general human concerns in addition to explaining his own thoughts; the use of 
modern and conventional contemporary words is also an indication of the synchronicity of 
the poet's language; also, examining the literary level of Ebrahimpour's poetry and his 
innovations makes his poetry seem distinct from other contemporaries in terms of poetic 

formats and specific literary arrangements. 

CONCLUSION: By examining the dominant ideas and themes in Ebrahimpour's poems and 
his type of reaction to the issues of existence and individual and social ups and downs, it 
was found that under the influence of the poet's inner commitment to time, topics such as 
death, loneliness, longing and despair have formed the poet's intellectual space and 
worldview, and of course love also has a high position in his poems. On the linguistic level, 
his special type of use of simple and innovative words and expressions is noteworthy, and 
on the literary level, the use of the continuous three-verse format, special and new 
allusions and references, repetitions of the same beginning type, and the use of the 
tangible plural simile technique for description are among the most important and 
prominent aesthetic techniques in Ebrahimpour's poetry, which have led to the musical 
and semantic excellence of his poetry. Examining the stylistic characteristics of Hamed 
Ebrahimpour's poetry, along with citing poetic examples, not only helps the audience 
become familiar with Ebrahimpour's innovations but also helps identify his place in 
contemporary poetry. 
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 مقدمه
های مشابهی دارد. هیچ چیز نیست كه سبک می رید دارای سبک است، چون نمونهای كه در عالم پدید هر پدیده

(حال 37:4349داشته باشد)شفیعی كدكنی،نداشته باشد همانطور كه در عالم هیچ چیز نیست كه رنگ و شکل ن

كار میگیرد، صورت جدیدی می  یرد كه محتوایی را وقتی یک شاعر یا نویسنده زبان را به عنوان یک مادۀ خام، به

-یممیشود، ررار او از دو وجه صورت و محتوا بررسینیز به همراه دارد؛ بنابراین وقتی درباره سبک یک شاعر بحث 

او هستیم. بنابر نمر بسیاری از صاحبنمران تعریف جامع و « چگونه دفت»و « چه دفت»یین شود و در صدد تب

دفت سبک روش مشصص بیان مطل  است، یعنی دوینده به طورخلاصه میتوانمانع از سبک دشوار است؛ اما به

ر انتصاب لغات، چه نحو خای و مشصصی مطال  خود را ایراد كرده است و برای درک این نحوۀ خای بیان، باید د

( درنتیجه كمیّت 43:4344شکل جملات و اصطلاحات، صنایع ادبی، عروض و قافیه و... دوینده دقت شود.)شمیسا،

های ای از ویژدیرورد؛ اما ازرنجاكه سبک مجموعهمیو كیفیت استفادۀ یک شاعر از امکانات زبانی، سبک او را پدید

شناسی قابل بررسی است و بینی شاعر نیز  در سبکنی و جهانلفمی و معنوی حاكم بر كلام است، محی  ذه

اه سبک حاصل نگ»مینویسد:بینی در جامج زبان ایجاد سبک میکند. شمیسا در این باره درواقع بیان همان جهان

 (  .49:4394شمیسا،«)میکند.خای هنرمند به جهان درون و بیرون است كه لزوماً در شیوۀ خاصی از بیان تجلی 

در تهران، شاعر، نویسنده، وكیل پایج یک داددستری و از منتقدان ادبی  4359ربان  61پور متولد د ابراهیمحام

اش را در رشتج علوم دورۀ معاصر است. در حال حاضر او مدیر مسئول انتشارات رنیماست. وی تحصیلات متوسطه

در رشتج حقوق قضایی  4377ود را از سال انسانی  در دبیرستان فرهنگ به پایان رساند و تحصیلات دانشگاهی خ

كه شامل  ستارۀ ربانییک مرد بیو س س حقوق عمومی دانشگاه تهران ادامه داد. اولین مجموعه اشعار او با عنوان 

در سال  تهران صدابود،  نشر 4379-4371های های سروده شدۀ او در طی سالغزل، مرنوی، چهارپاره و نیمایی

: 4347را در سال بعد از رن كس  نمود.)ر.ک. كاظمی، « كتاب اول»ایزۀ كرد و جچاش 4379

Mandegar.tarikhema.org ،شوالیج خیابان رجبی( و رخرین ارری كه تا به امروز از او به چاش رسیده است 

دروغ های مقدس، با دست من چاش و روانج بازار كرد.  4151رن را در اردیبهشت ماه   رنیمارد كه انتشارات نام دا
كنند، رلون دالون لاغر میشد و دلوی كسی را بریده اند، به هزار دلیل دوستت دارم، نگ ار نقشه ها وطنم را عوض

پنج وبه احترام سی طبقج سوم، دور رخر رولت روسی، كتک میصورد، براندویی كه عرقگیر خیس پوشیده، روازهایی از
از دیگر مجموعه  4های ترسناكی داریمما خاطره وسال دریه نکردن ،رقای هیچکس، سرخ وستها، راوی نامطمئن 

 (446: 4154شعرهای او هستند. )ابراهیم پور،

از  بر تعدادیخواهدشد علاوه نجامپور اتحلیلی  مبتنی بر اشعار ابراهیم -در این پژوهش كه به شیوۀ توصیفی

پور، فضای ذهنی غال  بر اشعار او نیز مورد بررسی قرار خواهد درفت ابراهیمترین خصائص فنی و زبانی حامد مهم

ها ترین ویژدیشناسانه، در سه زمینج فکری، زبانی و ادبی، مصادیقی از مهمهای سبکو مطابق با اكرر پژوهش

 خواهد شد.بیان سبکی این شاعر معاصر

 

 

                                                      
صفحه(، 61پور؛ از جمله یک مرد بی ستارۀ ربانی)ای است از هشت ارر موزون حامد ابراهیمدزیدههای ترسرناكی داریم، ما خاطرهمجموعج 4 

پنج سررال دریه وصررفحه(، به احترام سرری 74خیس پوشرریده) صررفحه(، براندویی كه عرقگیر 79خورد)شررد و كتک میرلون دالون لاغر می

 صفحه(. 45صفحه( و روازهایی از طبقج سوم) 65نکردن)

https://search.eitaa.com/?url=https://Mandegar.tarikhema.org
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 یشینة پژوهشپ
های ادبا ررار متعددی تدوین شده است كه نیاز به ذكر نام رنها شناسی و بررسی سبک اشعار و نوشتهدربارۀ سبک

 پور تاكنون فق  دو پایان نامه نوشته شده است كه عبارتنداز: نیست. دربارۀ شعر حامد ابراهیم

ور، پهای سینمایی در شعر حامد ابراهیموان بررسی كاربرد عناصر و تکنیکنامه خود با عن( در پایان4343زارع )

حسین غیاری، مهدی موسوی و... تعاملات متقابل سینما و ادبیات و میزان و چگونگی تاریرپ یری تعدادی از شاعران 

اطر اشتراكات مصتلف ررار سینمایی و ادبی به خ است كهیافتهنتیجه دست كرده و به اینمعاصر از سینما را بررسی

از یکدیگر ارر پ یرفته و این تاریر در چند دهه اخیر نمود قابل توجهی پیدا كرده و شاعران امروز از جمله ابراهیم

هایشان متارر از ررار سینمایی هستند یا در امتداد رن، ساختار یا فرم فیلمیک را در سرودن پور در تصویرپردازی

( در پایانامج 4347زاده )؛ همچنین ایماناندو شاید بتوان دفت اشعار سینمایی سرودهاشعار خود مدنمر داشته اند 

خود با عنوان بررسی دستره و كاركرد تلمیحات در اشعار حامد ابراهیم پور حجم و تنوع تلمیحات موجود در اشعار 

حامد ابراهیم پور از حیث در عصر حاضر  حامد ابراهیم پور را بررسی كرده است و به این نتیجه رسیده است كه

حجم و تنوع تلمیحات موجود در اشعارش بی نمیر است و انواع تلمیحات اساطیری، تاریصی، فلسفی، ادبی و البته 

سینمایی از حوزه های مصتلف فرهنگ شرق و غرب جهان در اشعار وی مشهود است و با وجود فزونی شمار 

 نشسته اند و حالت تصنیعی و تحمیلی ندارند؛ تلمیحات در اشعار وی، رنها به درستی در متن 

پور تاكنون كاری انجام نشده كه در این شناسی شعر ابراهیمشده مشصص شد درباره سبکهای انجاماما با بررسی

 ند.امقاله، ممابق با روش پیشنهادی شمیسا، تعدادی از ویژدی های سبکی ابراهیم پور شناسایی و بررسی شده

 

 یقمبانی نظری تحق

ای برخورد كنیم كه ررار او نسبت به ررار دیگر رن در ضمن مطالعج ررار یک دوره، ممکن است به شاعر یا نویسنده

هم  ایدوره متمایز باشد. در این ررار معمولا علاوه بر مصتصات مشترک فکری، زبانی و ادبی عصر، مصتصات ویژه

ند؛ كست و نهایتا رن را از هر ارر ادبی دیگری متمایز میمیصورد كه مربوب به شاعر یا نویسندۀ خاصی ابه چشم 

چنین ارری، سبک خای یا سبک شصصی دارد؛ معنی حقیقی سبک، همین سبک شصصی 

( اما پرسش از اینکه سبک چگونه شکل میگیرد و چه عواملی در پیدایش سبک یک شاعر 41:4394است)شمیسا،

نشی اجباری است كه از ناخودرداه و تجربج زیستی مؤلف بیرون نقش دارند، جاذبج خاصی داشته و دارد. سبک، را

دۀ فرد شمیشود؛ به عبارت دیگر سبک از نمام زبانی درونیرید و تدریجا به كنشی خودانگیصته و هنری مبدل می

ن نیست؛ رسانی ممکدیری سبک بهرفرین و توضیح نقش رنها در شکلخیزد؛ هرچند دستیابی به عوامل سبکبرمی

ت سبک معناكه در شناخشناسی بر پایج بسامد رخدادهای زبانی استوار است؛ بدیندفت سبکطوركلی میتوانما بها

دهندۀ یک عادت زبانی یا یک مشصصج پایدار فکری و كه نشان-های برجسته و معنادار یک شاعر باید به تکرار

پور از سه های سبکی شعرحامد ابراهیمدی(. در این پژوهش نیز ویژ645:4344توجه داشت)فتوحی، -روحی باشد

هندۀ اشعار وی، اشراف كامل  است تا نسبت به اجزای تشکیلشدهجنبج زبان، تفکر و ادبیات بررسی

 (.643:4394شود)شمیسا،حاصل

 پورهای سبکی شعر حامد ابراهیمبررسی ویژگی

 مختصات فکری
وركلی طتقادات، درایشها و نوع نگرش شاعر به جهان و بهدر بررسی مصتصات فکری، موضوعاتی از قبیل روحیات، اع
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میشود؛ موضوعاتی از این قبیل كه ریا نویسنده درونگراست یا برونگرا؟ تلقی او نسبت های درونی سصن بررسیلایج

به موضوعاتی؛ مرل مرگ، زنددی، عشق، صلح، جنگ و...چگونه است؟ ریا دیدداه فلسفی دارد؟ بنابر عقیدۀ شمیسا، 

تر به مشصصات سبک دوره و حتی سبک شصصی شناس، راحتقت در سطح فکری ارر میتواند موج  شود سبکد

 (663و666: 4394یابد.)شمیسا،شاعر یا نویسنده دست

 

 فضای كلامی

خای یک شاعر، متکی بر تجربیات، جدالهای درونی و حوادری فردی میبه دفتج بسیاری از صاحبنمران، فضای كلا

دهی به رفتار شاعر با زبان اررد ارند. هر شصصی، به علت سابقه و سائقج خای خود، است كه در جهتو اجتماعی 

شود كه این فضا، با فضاهای زبانی دیگر، فرق میخاصی در ذهنش پدیدار میكند و فضای كلابیانی خای پیدا می

برای درک شصصیت میو حتی از چهرۀ رد فکر استمی سبک فیزیونو»( به نمر شوپنهاور: 136:4395دارد )براهنی،

 رلودانگیز و شکوهپور، فضایی تلز، غمابراهیمطوركلی در اكرر اشعار ( به133همان«.)فهرست مطمئنتری است

های فردی و اجتماعی است و تعمد شاعر نیز در ترسیم چنین فضایی شود كه بیانگر و نتیجج ناامیدیمیمشاهده

ن ترین رسالت شعر ایشعر بازتابی از وجود شاعر و نمایانگر زنددی زیر زنددی است و مهم رید.میكاملا به چشم 

بینی خای خود رسیده جهاناست كه انسان را در تفسیر و شناخت بهتر زنددی یاری كند. هر شاعری كه به  

نیز از این قاعده مسترنی پور ابراهیمای عرضه كند. كوشد شناخت خود از زنددی را به شکل هنرمندانهباشد، می

ها و فراز و های روحی و فردی خود در مواجهه با موانع، ناكامینیست. او در بسیاری از اشعارش به بیان حساسیت

نمر با خود را در درک، تفسیر و شناخت بهتر زنددی می ردازد تا مصاط  همفکر و همسو و همهای زنددی نشی 

 4وع در ررار منرور او نیز به شکلی دیگر قابل مشاهده است.یاری دهد. نادفته نماند این موض

پور كه محوریت كلام او بر اساس رنهاست، عبارتنداز: مرگ، ابراهیمهای اشعار ترین درونمایهخلاصه مهمطوربه 

 میشود:هایی از رنها  در ابیات زیر دیدهتنهایی، خیانت، حسرت، اندوه، ناامیدی و... كه نمونه

 گالف. مر

 كه زنددی كردن را درست یاد نداد

 
 به من كه مردن را بیشتر بلد بودم 

 (99الف:4343پور،ابراهیم)                      

 خواندمیدهان دشوده مرا سمت خویش 

 
 چهار سو همه مرگ است در برابر من 

 (45)همان:                                           

 گیدیم و فهمیدیمبرای روزهای خوب جن

 
 ها برابر نیستبه غیر از مرگ چیزی بین ردم 

 (33الف:4154پور،ابراهیم)                        

 ب. تنهایی
 فردا را از برابرم برداری

 

 دندان از بال بی پرم برداری 

 

                                                      
 پور: ررار منرور حامد ابراهیم -4
 (4345پری سامورایی وقضایای دیگر)نشر رردمان -4
 (4345اعترافات)نشر نیماژ -4
 (4155ناجورها)نشر رنیما-4



 493-659 صص ،449 پیاپی هشمار ،49 دوره ،4151  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 499

 زیر تنج تو له شدم تنهایی

 

 ای كاش كه دست از سرم برداری 

 (17ب:4343پور،ابراهیم)                               

 ننهایی من رنگ غمگین خودش را داشت

 تنهایی من بوی رفتن، طعم مردن بود

 

 یک جور دیگر بود،ریین خودش را داشت 

 تنهایی ام ردّ طنابی دور دردن بود

 (677:4344همان،)                             

 ج. خیانت

 های بسته عادت كردیمبه پنجره

 های بدی نبودیم اصلاعاشق

 

 انسان را... عشق را رعایت كردیم 

 تنها داهی به هم خیانت كردیم

 (19ب:4343همان،)                                

 تقدیرت بود همدم غم باشی 

 حوّا رخر تو را به یک سی  فروخت

 

 در حسرت یک بهشت مبهم باشی 

 اما تو دلت نصواست ردم باشی 

 (55)همان:                                          

 تن از وطن بکنی اما... به رسمان بزنی اما

 

 ها شکسته در كمرت باشدهنوز تیغ برادر 

 (56:4341پور،ابراهیم)                            

 د. حسرت
 خبر داری كه ماهی قرمز غمگینمان دق كرد؟ 

 خبر داری تنم مرل اجاق مرده ای یز كرد

 خبر داری كه بعد از رفتنت پرواز یادم رفت

 

 خبر داری كه سرما زد درخت سیبمان افتاد؟ 

 هایم بی تو سر خورد از دهان افتادتمام بوسه

 دلم دنجشک ترسویی شد و از رشیان افتاد؟

 ( 45الف: 4154)همان،                                

 

 

 ه. اندوه
 هربار یک مصیبت تازه 

 استمیسینه ات عزای عمودر 

 

 این غم كه رفت یک غم دیگر 

 هربار یک محرم دیگر!

 (63)همان:                                           
 

 دردیم و دردمند نداریم  پیشانی بلند نداریم

 
 ه های راه نشستهار در نیمهتقدیرمان شبیه سگی  

 (34)همان:                                            

 . ناامیدی6

 رفیق! اعتماد، امیّد، عشق،

 بصت شدیروسیاه و سیاه

 

 از خطاهای دیگرت چه خبر 

 های مادرت چه خبر؟!از دعا

 
 (33:4344پور،ابراهیم)                           
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 قرار نیست به این كوچه نوبهار بیاید

 اتفاق خوب بیفتدمیقرار نیست ک

 یست كه پایان قصه تلز نباشدقرار ن

 قرار نیست كسی از میان مردم دنیا

 قرار نیست كه فردای نارسیدۀ روشن

 قرار نیست كه خوشبصتی تلف شدۀ ما

 

 قرار نیست ادرهایان به كار بیاید 

 كه پشت پنجرۀ بسته مان بهار بیاید  

 میان سفرۀ مان غیر زهرمار بیاید 

 برای بردن این نعش بی مزار بیاید

 برای دیدن این قوم سودوار بیاید

 پس از تحمل یک عمر انتمار بیاید

 (356)همان                                       

 تعهد به زمان

های تاریصی، فرهنگی و اجتماعی است و رد پای تفکرات غال  نمای ددردونیشعر به عنوان یک رسانه، ریینج تمام

های فلسفی ررار شاعران رن دوره قابل مشاهده است؛ به طوری كه معمولا دزاره های تاریصی، دردر هریک از دوره

منتقد مشهور فرانسوی ادبیات  (Hippolyte taine)و تاریصی خود را به زبان ادبی ترجمه میکنند. هی ولیت تن 

-ی بود )زرینمیدانست و معتقد به نقش محی  و زمان در پدید رمدن عواطف قلبرا محصول زمان، محی  و نژاد 

ای از سرد شت نژاد ایرانی در تاریز و جغرافیای اكنون است. هپور جلوابراهیم( براین اساس، شعر 44:4349كوب،

دهد و روایتی صادقانه از جهان اكنون را پیش میدیرد و زمانه پس میاو شاعری متعهد به زمان است كه زمانه 

 نویسد:مین باره میگ ارد. رضا براهنی در ایروی رینددان 

 شود كهمیاقتصادی، محی  روانی خاصی خلق  ای در ارر تحركات مصتلف تاریصی سیاسی،اجتماعی،هدر هر دور»

كند. شایستج یادكرد است كه ادر تأریر پ یری و بازتاب رنها میشاعر و نویسنده را از هر طرف احاطه و مجاب به 

میدارند. زیرا شعر،بیش از پس از رنکه از بین رفت اشعارش او را زنده نگه های زمان خود باشد شاعر نمایندۀ جلوه

نوشتج هر فیلسوف ،عالم اجتماعی و منتقدی،سندی تاریصی است دربارۀ عصری ویژه؛ زیرا شاعر اصیل عصر خود 

ین كار شاعر ( بنابرا74و75: 4395)براهنی،« اندیشد.میرا زنددی میکند ولی عالم اجتماعی و منتقد فق  به رن 

ی از هایمی ردازد. ابیات زیر نمونهیافته از واقعیت ارائج واقعیت نیست؛ بلکه او به كشف و بیان حقیقت الهام

 پور است:ابراهیمیافته در اشعار های اجتماعی انعکاسواقعیت

 جادوی زمان درفت ما را از هم  

 زدمیشادی بیرون خانه مان یز 

 

 را از همچنگال جهان درفت ما  

 وقتی غم نان درفت مارا از هم

 (47ب:4343پور،ابراهیم)                            

 

 سال خطر، سال سیاهی، سال بمباران 

 از ابتدا افسوس بصت واژدون خوردن 

 در بودنای نان دربهدر جستجوی لقمه

 سال هزار و سیصد و پنجاه نه تهران! 

 خوردنناز سینج مادر به جای شیر خو

 های پدر بودندلواپس دلواپسی

 (47:4341پور،ابراهیم)                                

 

 

 خاصیت آیینگی

پور، ارائج تصویری عام از بشریت و دركی نوعی از صورت انسان است. او صرفا ابراهیماز دیگر ابعاد قابل توجه شعر 

شناسانه، مصاط  را به كشف حقیقت و جایگاه در مواردی با نگاهی هستیو  تأریر هیجانات قلبی نمیسرایدتحت 

ای از احساس، غریزه و اندیشه است كه از حالت بیودرافی خارج خود در جهان فرامیصواند. بنابراین شعر او رمیزه

ی شاعری طوركلراید. بهمیسپور در بسیاری از موارد با فرارفتن از فردیت به عنوان قسمتی از فردفرد ما ابراهیماست. 
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كه از فردیت به كلیت میگراید به دنبال این است كه دیگران را در تجربیات عمیق روحی خود سهیم كند و با القای 

ات القضپنداری به مصاطبان، خاصیت رینگی شعر را نیز تقویت كند، همانطوركه عینهرچه بیشتر حس هم ات

 دوید: در این باره می هایشهمدانی در نامج بیست پنجم از نامه

جوانمردا! این شعرهارا چون ریینه دان! رخر دانی كه ریینه را صورتی نیست در خود؛ اما هركه دراو نگه كند صورت »

دان كه شعر را در خود هیچ معنی نیست؛ اما هركسی از او رن تواند دیدن كه نقد میخود تواند دید. همچنین 

 ( 644:4، ج 4377القضات، )عین.« روزدار او بود و كمال كار اوست

 اند:نسبتاً كلی سروده شدههایی انسانی و با یک دید هایی است كه بر اساس دغدغهابیات زیر نمونه

 كلاغ فربه از شاخ هزارم یادمان انداخت

 ها دم شد    كف پاهایمان در ردّ پای تركه

 از این تکرار در تکرار در تکرار غمگینم

 

 ان جای دنجشکان لاغر نیستكه بالای درخت 

 بدون مشق فهمیدیم یک با یک برابر نیست

 ادرچه زنددی خوب است اما مرگ بهتر نیست؟

 (44الف: 4154پور،ابراهیم)                           

 

 

 چرخمای در شهر میشبیه یک قطار شیشه

 ها هستنددریزم عابران و سنگبه هرسو می

             

 كن ایستگاه رخرم باشد... ترک دارم كمک 

 رود با خنده شک دارممیبه هر دستی كه بالا 

 (74)همان:                                          

 

 گفتگوی درونی
 ای قابل بررسی است و با توجه به توضیحاتپور كه از لحاظ درونمایهابراهیمهای سبکی یکی از شاخصترین ویژدی

كاملا مبیّن خاصیت رینگی شعر است، این است كه ساختار بسیاری از اشعار او بر اساس دفتگویی درونی  پیشین،

 دیری این نوع از دفتگوها در رنمحوری است و قابلیت شکلنسبتاً قال  روایتویژه در قال  چهارپاره كه بهاست. 

خانج روحش كنار میزند و دهد و پرده از نهانمیبیشتر است. در این دست از اشعار، شاعر خودش را مصاط  قرار 

میکوشد رو میکند كه همزمان هم شاعر است و هم مصاط . شاعر با این شیوه مصاط  را با یک من وجودی روبه

كه هم به عنوان شاعر « من»با برملاكردن خلوت درونی خود، دیگران را نیز به رن خلوت دعوت كند؛ بنابراین رن 

وه، پ یر است. این شیتک مصاطبان دسترشمصاط ، ایفادر نقش اصلی در شعر است، به اندازۀ تک و هم به عنوان

زبانی است كه متعلق به تاریز در لحمات سکوت است و منمور از ما، همان انسان فارسی« ما»بازنمایی تفکرات 

میشود. این سبک خای از كنونی است و بدون ملاحمات عرفی، اجتماعی و مصلحتی حجاب از ذهنیتش برداشته 

ت ای از تفکراتی كه ممکن است به انسان معاصر دسناپ یر و با نمایش دوشهدفتار با بیانِ بصشی از تجربیات بیان

كردن بصشی از روان خویش رساند تا از تشویش و اضطراب ناشی از پنهاندهد، از لحاظ روانی به مصاط  مدد می

قابل  میدارد كه ایدئولوژی در رنبریج روانی برسد. از طرفی دیگر شاعر از انزوایی پردهبینی به تصلرزاد شود و با واقع

ور در پابراهیمهای سیاسی و اجتماعی قراردیرد. تعداد زیادی از اشعار تحقیق نیست و نمیتواند در دایرۀ قضاوت

طرفه در تمام ابیات تا ی یکهای مصتلف بر اساس مصاط  قراردادن خودش سروده شده است كه این دفتگوقال 

 رقای هیچکساز كتاب « بوف كور»ای از این دفتگوی درونی را در شعر كند. نمونهانتهای شعر ادامه پیدا می

 خوانیم:می

 دوری كنی از نور، از تقویم، از ساعت

 خاموشی خودرا بیندازی جلوتر... بعد

 

 خلوت كنی با سقف، با دیوار، با خانه 

 ر خود را قبل صبحانهروشن كنی سیگا
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 پنهان شوی در خود شبیه فیل تنهایی

 پنهان شوی مانند جن كوچکی باشی          

 

 ترسدمیكه از صدای خندۀ یک موش  

 ترسدمیای خاموش  كه از سکوت خانه

 

 ساكت بمانی و تو را رخر بیندازند

 ها پایینچون خرده سنگی قی شوی از كوه

 ها بیرونقابمانند عکسی سوخته از  

 ها بیرونمرل نهنگی تف شوی از رب

 

 مانند روحی نیمه ش  خود را بترسانی

 ای در نورچون قتل ردم برفی رواره

 

 مرل سگی ولگرد در تعقی  خود باشی 

 چون مرگ دنجشکی میان حوض نقاشی

 

 كردی ولی چشمان بوفی كورباور نمی

 هر عشق تازه در دلت یک زخم تکراری         

 

 ات باشدهای خونی ریینهدر تکه 

 هر شعر تازه خنجری در سینه ات باشد

 

 دیگر دلت مانند یک پیغمبر مأیوس

 زنی راه نجاتی نیستمیخود را به هر سو 

 در چاه یک كابوس بی تعبیر افتاده 

 چون یک مگس كه پشت شیشه دیر افتاده

 

 ها قفل اندهارا...دربپایین كشیدی پرده

 .. شیر داز خانه ات باز استتنها نشستی.

 خوانیمیداری كتابی تازه قبل از خواب  

 خوانی...میتنها نشستی، وغ وغ ساهاب 

 (45و 94: 4344پور،)ابراهیم                        

 جایگاه عشق

د پ یرش دابه مقتضای ظرفیت و استعمی عشق بیش از رنکه مضمونی شاعرانه باشد، مضمونی انسانی است و هر رد

از این مضمون برده است زیرا عشق، سرنوشت و خمیرۀ متحرک انسان است و هردونه شعر یا هنری خود سهمی

دهد. میهای انسانیمان رجعت و به ریشج حیاتمان پیوندكه تداعی در عشقی والا باشد، ما را به حساسیت

بشر باشد، فطرتا ظرفیت دچار شدن به عشق پ یر نیست و تا ای است كه زمان( عشق پدیده395:4395)براهنی،

میشود عشق در ذهن و زبان شود، مشحصطوركلی تاریز كم و بیش هزار سالج شعر فارسی بررسیرا دارد. ادر به

كرده و انواع مصتلفی را پ یرفته است. اكرر شاعران وجه غال  بوده و فق  درمواقعی با د شت زمان رنگ عوض

تأریرعشق به وطن و ررمآنهای ملی و میهنی است كه اكرر اشعار جنبج مشروطه، تحت  دفت در دورۀحتی میتوان

سرایی این است كه سنّت عشق باید شکل سیاسی و اجتماعی و اعتراضی پیدا میکنند؛ اما نکتج مهم در عاشقانه

ه بگوید كه متعلق بمعاصر خود را در كلام شاعر امروز پیدا كند. شایسته است شاعر به زبانی دربارۀ عشق سصن 

دنیای معاصر خود او است؛ یعنی محتوای شاعرانج عشق، باید در بافت زبان امروز به خوانندۀ شعر ارائه شود و در 

پور ابراهیم( مصاط  در اشعار 395:4395های زبان معاصر استفاده دردد.)براهنی،ها و رهنگها، لحنارائج رن از شکل

دنیای معاصر را به خود درفته است، توصیفات ارائه شده از معشوق و همچنین  میشود كه رنگبا عشقی مواجه 

های فرهنگی و اجتماعی جهان امروز است؛ هرچند هایی كه عاشق به رنها دچار است، متأرر از جلوهموانع و اضمراب

كند و مطلقا همه چیز حفظاما او میکوشد جوان  دیگر معنا را نیز  جایگاه عشق در ررار او ویژه وغیرقابل انکاراست؛

های محض هستند؛ زیرا او پور، عاشقانهابراهیماز اشعار را از دریچج عشق نمیبیند، به دلیل همین  تعداد كمی 
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های اجتماعی و سایر رهاوردهای دنیای معاصر ببیند و ارزیابی كند. شعر سامانیمیکوشد عشق را در پیوند با نابه

ای كه بیشتر جنبج فردی دارند، به دور است؛ بنابراین در اشعار او نوعی و افساردسیصته رمیزاو از احساسات جنون

ازعشق بی سرانجام مشاهده میشود كه مالامال از اصالت، د شت و واقع درایی است و مهم تر از همه اینکه 

ق یادمیکند. ابیات زیر های جمعی از عشجانبج خود بعضا در موازات ناكامیتأریر نگاه همهپور تحت ابراهیم

 هایی هستند كه مؤیّد این نکته است:نمونه

 زمانه خواست كه بی ررزو و كال بیفتیم

 رغوش، تازیانه چشیدیممی به جای در

 

 شدن بودهراس هرشبمان در بهار چیده 

 شدن بودبه جای بوسه، سرانجاممان دزیده

 (75الف:4154پور،ابراهیم)                           

 

 

 كسی به فکر دو دنجشک روی سیم نبود

 كسی به یاد دوتا ماهی یتیم نبود

 برای رنکه خداحافمی كنیم نبود

 (635و664: 4344پور،ابراهیم)                   

 تگرگ میزد و طوفان درفته بود اما 

 كسی به دربج نزدیُک تنگ سنگ نزد  

 تو را به دریه قسم بازدرد، رن بوسه
     

 
 

 مختصات زبانی
ا و همعمولا در بررسی مصتصات زبانی، به یادكرد مواردی مربوب به لایج بیرونی ارر، در سطوح مصتلف روایی، واژه

های ازیسمیشود. شاعران و نویسنددان به سب  بینش یا نگاه خاصی كه دارند، دست به تركی دستوری بررسی

برخی از كلمات دارند كه این موارد در سطح زبانی قابل بررسی جدید میزنند یا رفتار ذهنی خاصی با 

 (649و  647: 4394است.)ر.ک.شمیسا،

 پورابراهیمهای نگاهی به واژه
پور، كه بیانگر میل او به ایجاد فضایی متفاوت در قالبهای موزون است، های سبکی ابراهیمیکی از مهمترین ویژدی

ها ی اروپایی و فرنگی دارند. دو نکته را در این مورد باید مورد توجه قرار ریشهها دخیلی است كه استفاده از واژه

پور در اشاره به نام فیلمها، شصصیتهای سینمایی، شصصیتهای داستانی، بزردان ابراهیمداد: اولا علاقه و اصرار 

میکند. رانیا ادر از واژه هایی  های را به شعر بازخود پای ورود چنین واژهادبیات جهان و همچنین ررارشان، خودبه

دایی زخود جنبج رشناییخودیبگ ریم،  چنین رویکردی از شاعر به -میشوندخای میكه مربوب به اسا-این چنین 

دهد كه به دلیل بافت خاصشان، در نگاه اول شاعرانه میدارد و سعی و سلیقج او را در چگونگی كاربرد كلماتی نشان 

اند. رضا براهنی در تایید این در سابقج شعر سنتّی و حتی شعر معاصر نمود چندانی نداشتهبه نمر نمیرسند و 

 نویسد:میرویکرد چنین 

میشوند و شاعر و صاح  زبان، حالات و احساسات و با رغاز هر عصر جدیدی اشیاءِ جدیدی وارد زبان و شعر »

ای از مصالفان شعر معاصر را كلافه زی كه داهی عدههای خود را نسبت به اشیای جدید توجیه میکنند. چیاندیشه

اشیایی برده شده است كه در میمیشوراند، این است كه در شعر جدید، اسامیکند و رنهارا بر علیه شاعران جدید 

مند نامیای را كه در شعر كهن نیامده باشد، غیرشاعرانه شعر كهن از رنها حرفی در میان نبود. این مصالفان هر كلمه

شاعر نوپرداز  -یعنی همان كلمات اشعار كهن-كنند كه چرا به جای این همه كلمات خوب فارسی و اعتراض می

رن  دانند كه شاعر هر عصری باید با زبانمیتوان شنید استفاده میکند. اینان نمیاز كلماتی كه در خیابآنهای تهران 

ترین ستفاده كند. زبان هر عصری باید در ادبیات رن عصر زیباعصر معاصر باشد و از زبان متداول و مرسوم رن عصر ا
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دهد و ادر در عصر ما، ادبیات زبان معاصر را به اوج نرساند، ممکن است رینددان ترین شکل خود را نشانو متنوع

 «های این عصر از رن استفاده میکنند.تصوركنند كه زبان این دوره همان زبانی است كه بسیاری از روزنامه

 (14و  15: 4395)براهنی،

نشاندن رنها متناس  با لحن و درونمایه شعر، مؤیّد قابلیت و ظرفیت از طرفی دیگر استفاده از این واژه ها و خوش

هایی دیگر از پویایی و زایایی صنایع ادبی شود جلوهمیهمچنان ساختار سنتّی شعر فارسی است و باعث 

كه باید در دزینش و نحوۀ كاربرد این كلمات دقت زیادی به خرج داد؛ زیرا پدیدارشوند؛ اما نکته مهم این است 

اش در مقایسه با كاربرد عادی، باید به حدی داه فرهنگی ماست و یک واژه دركابرد شاعرانهشعر بزردترین جلوه

باید  این واژه ها سنجیده به كار برده شود تا حداكرر ظرفیتش را در لفظ و معنا نشان دهد؛ بنابراین نحوۀ كاربرد

ند كه كنای جلوهكاملا متناس  با لحن و فضای كلی حاكم بر شعر، از نمر ذهنی و زبانی باشد و نباید به دونه

نسبت به سایر واژه ها بیگانه به نمر برسند یا تعمد شاعر در به كاردیری رنها احساس شود؛ به عنوان مرال به این 

 دو بیت از شهریار توجه شود:

 داردمیتو مرا سصت رنجه  توالت

 
 وو داریبگو تو را به خدا با كه رانده 

 (494:4376)شهریار،                               

 است میبرج ایفل یاددار همت مغلوب قو

 
 كز كف امواج دریا، نعش ناپلئون درفتند 

 (655)همان:                                          

های اصالتا فرانسوی هستند كه به ترتی  معنی میز ررایش و دفتگو و بحث وو واژهكلمات توالت و راندهدر بیت اول 

 دلنشین«  داردمیمرا سصت رنجه »میدهند؛ اما روردن رنها در یک بافت كهنج زبانی و همنشینی رنها با عبارت را 

با واژه های همت، مغلوب و قوم تا حدی زیادی  نیست. یا اینکه در بیت دوم همنشینی واژه های ایفل و ناپلئون

دور از انتمار، تعمدی و ناشیانه است؛ درنتیجه ادر كاربرد این واژه ها با بافت كلی كلام هماهنگ نباشد، احتمال 

  هایی است كه در رنها استفادۀ مناسپور، نمونهابراهیممیشود. ابیات زیر از ایجاد تقعیدات لفمی و معنوی بیشتر 

 میشود:های فرنگی دیده های با ریشهو بجا از واژه

 به سینما تک پاریس پشت هم هر سانس

 
 تو را كشیدن در عصر نیلی فلورانس 

 (4:4341پور،ابراهیم)                               

 های چصوفبه خاک و خاكستر روی نامه

 
 به شعر خواندن در لولج كلاشینکف  

 (44)همان:                                            

 روی دیوار شهر پر بودم

 بر صلیبی شکسته میز شدم 

 

 ها خون من بود روی رجر 

 در قیام دلادیاتورها

 (46الف: 4154پور،ابراهیم)                          

 

 های ررتور پنبه زخم خوردن با زخم

 به راه رفتن مغرور تا به رخر خ  

               

 به پاكت سیگار و به بستج ژلوفن 

 های اسلوموشنهای رها، مرگبه نعش
 (439:4344)همان،                             

 

 شاعری همزمانی
در تکمیل توضیحات بصش د شته، لازم است به نمری سوسور كه موجودیت درزمانی زبان را از موجودیت همزمانی 

دفت هر زبانی دو موجودیت دارد: یکی موجودیت تاریصی و مستمری د. به زبان ساده میتوانكررن جدا میکند، توجه
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كه از رغاز پیدایش تا اكنون دارد و دیگری موجودیت كنونی رن كه خود یک دستگاه كامل و یک منمومج مستقل 
 كاغ  كه در رن سطرهای ایمیتوان موجودیت تاریصی زبان را به صفحهصرفی و نحوی و لغوی است. از باب تمریل 

شده، تشبیه كرد و موجودیت همزمانی رن را به رخرین سطری كه صفحه با رن تمام بسیاری از بالا تا پایین نوشته
های زبانی خود با همان سطر رخر سروكار ای در دفتار و نیازمیشود و از باب تمریل میتوان دفت مردم هر دوره

ها سطر رخر و به سطرهای دیگری صرف سطر رخر است و واژه ها نیز همان واژه دارند. نحو و صرفشان همان نحو و
كنند، اصلا چنان است كه دویی سطرهای پیشین را میشود، هیچ احساس نیاز نمیكه بر روی این صفحه دیده 

رخر این  بینند؛ اما ادی  و شاعر و هركس كه با ساحت هنری زبان سر و كار دارد، كمابیش خود را  در سطرنمی
شناسانج خویش از سطرهای دیگری كه بر روی این صفحه محدود نمیداند؛ بلکه به تناس  نیاز روحی و جمال

( شفیعی كدكنی در ادامج این مبحث، از مهدی 344:4345كند.)شفیعی كدكنی،صفحه وجود دارد نیز استفاده می
ان شاعری همزمانی یاد میکند كه فق  سطر رخر را اخوان رالث به عنوان شاعری درزمانی و از فروغ فرخزاد به عنو

میشناسد و به سطرهای دیگر توجه زیادی ندارد؛ بنابراین مطابق این نمریه كه شاعران به دو دستج به رسمیت 
پور نیز شاعری همزمانی است كه معتقد به موجودیت كنونی ابراهیمشوند، حامد میدرزمانی و همزمانی تقسیم 

های تاریصی و اجتماعی عصر حاضر هماهنگ است. به دهد كه  با ددردونییکوشد  زبانی ارائهزبان است و م
منمور ایجاد سبکی شصصی در ساختار سنتّی تأكید وی به این نوع  از مواجهه با زبان، خودرداه و بهرسد نمرمی

 میشود:پور بهتر مشصصابراهیمشعر فارسی است. با دقت در ابیات زیر، موجودیت كنونی زبان در شعر 
 لبصند زدی به فرصت اندک من

 ترسممیهای منجمد از این ش   
          

 ها كردی روی شیشج عینک من 
 ررام بسوز بهمن كوچک من

 (56ب :4343پور،ابراهیم)                           
 

 سقوب یک جوجه داخل سس چیلی!
 تعلیقهای بیدلیل ماندن در حبس

 همدمهای بیبودن در جمعفهكلا
 حضور یک جن در رختصواب تا كرده

 های دستوریدلیل دریه در غصه
 شوی تهدیدمیتو شاعری: یعنی باز 

           

 های تکمیلیشروع مردن در بیمه 
 دلیل مردن در مافیای سیسیلی
 غریبه بودن در پیک نیک فامیلی
 سقوب یک مو در بستنی وانیلی

 های تحمیلیجشندلیل شادی در 
 خوری سیلیمیتو شاعری: یعنی باز 

 (657:4344پور،ابراهیم)                              

 
 
 
 
 

 مختصات ادبی
 كه شیوۀ خای یکایدونهمیشود؛ بهدر بررسی مصتصات ادبی، زبان ادبی ارر و انحرافهای هنری در زبان بررسی

رفرین، در سطوح مصتلف موسیقی، بیان و بدیع تبیین ع به كاردیری عناصر زیبایینویسنده در میزان و نو
 ( 661: 4394میشود.)ر.ک.شمیسا،

 های پیوسته(بیتیچهارپاره با بیتی دیگر)سه
رو ، ازاینتر  استهای كلاسیک، نویننسبتاً از دیگر قال قال  چهارپاره كمابیش بعد از مشروطیت رواج پیدا كرد و 

میدهد و علاوه بر این، از نمر محتوایی نیز می  یرد و بیشتر نشان ردریزی شاعران معاصر را بهتر به خود هنجا

كردن ابعاد مصتلف زنددی بشر امروز، انعطاف و تحرک لازم را دارد. از دارای ظرفیتی دسترده است و برای عرضه

به عمولا جنبج روایی در رن به جنبج توصیفی غلسوی دیگر این قال  بر اساس پیوستگی تعدادی دو بیتی است و م

میطلبد؛ ضمن اینکه شاعر باید ها دقت و وسواس زیادی را دارد، در نتیجه برقراری ارتباب طولی بین دو بیتی

ای تنمیم كند كه خارج از در خدمت روایت بودنشان، دارای كاركردی دونههارا به بکوشد هركدام از این دوبیتی
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طوركلی سرودن چهارپاره چونان حركت بر لبج تیغ است و این موضوع  در ضعف نسبی شعر اشند. بهمستقل نیز ب

كدكنی، دلیل این ضعف را محدودیت حوزۀ اندیشه و تأملات دارد؛ شفیعیفارسی در محور عمودی كلام ریشه

ف در محور عمودی را با ( با این شرای  معمولا شاعر فارسی زبان میکوشد ضع475:4344شاعران د شته میداند )

تیجج افتد و معمولا نمیتکنیک و توصیف و تصویر در محور افقی جبران كند. در قالبی مرل غزل، این اتفاق زیاد 

ندارد به میدهد؛ اما در قالبی مانند چهارپاره كه ذاتاً دارای ساختاری روایی است، شاعر زیاد فرصتقابل قبولی 

چنین رویکردی ممکن است ذهن شاعر را از اصل كلام  و جریان روایت منحرف  كند.  صنایع ادبی پناه ببرد؛ زیرا

ین تر میکند انکتج بسیار مهم دیگری كه احتمال این اشتباه را تقویت و سرودن شعر در قال  چهارپاره را سصت

كه در  میکند شتر وسوسههای بیها، او را  به توصیفها و تصویراست كه رزادی عمل شاعر در انتصاب و تغییر قافیه

اندازد یا عدم دقت در حفظ ارتباب  طولی وحدت موضوعی و میها شعر را از اصل این صورت یا تزاحم تصویر

میبرد. با این تفاسیر، به نمرمیرسد كه چهارپاره قال  دشواری است؛ اما ادر جوان  رن رعایت معنایی را از بین 

 ن، در حد اعتدال باشد می توان اشعار قابل دفاعی را در این قال  سرود.كاردرفته شده در رشود و عناصر به

اند؛ اما نکتج دیگری كه در شعر او ، از نمر قال  پور در قال  چهارپاره سروده شدهابراهیمتعداد زیادی از اشعار  

كه ایونهدافه میکند؛ بهقابل بحث و بررسی است، این است كه داهی بیتی دیگر را به هریک از بندهای چهارپاره اض

پاره، میگیرد. اضافه شدن یک بیت به بندهای دو بیتی چهاربیتی شکل فرم كلی شعر بر اساس پیوستگی قطعات سه

عر پردازی در اختیار شامیکاهد و فضای  بیشتری را برای تصویر سازی و تکنیکمحوری این قال  از جنبج روایت

ا به دلیل هشوند، هریک از بندمیها تبدیل به سه بیت است كه وقتی دوبیتی قرارمیدهد و از طرفی دیگر طبیعی

ایه و... ها به یکدیگر از نمر موضوع، درونمتوانند استقلال بیشتری داشته باشند و وابستگی بندمیترشدن طولانی

  دیتهای یاد شدۀ این قالشود. در نتیجه اضافه كردن بیتی دیگر به بندهای دوبیتی چهارپاره، از محدومیكمتر 

، هاستپوسرخمیکاهد و تعادل را بین بعد افقی و عمودی شعر بیشتر میکند. شعر زیر به نام بعد از من از كتاب 
 زهرا بیتی شکل درفته است:های سهای است كه از پیوستگی بندنمونه

 های تاریصیتو كه تنها امید انقلابی

 مردندها تو كه سربازهای عاشقت در جنگ

 تو كه در انتمار فتح یک ریندۀ خوبی

 

 تو كه صد یاغی دلداده در كوه و كمر داری 

 ولی در لشکرت سربازهای بیشتر داری

 بگو از حال من در روزهای بد  خبر داری؟

 

 

 

 خبر داری كه سرما زد، درخت سیبمان افتاد؟

 هایم بی تو سُر خورد از دهان افتاد؟تمام بوسه

 ترسویی شد و از رشیان افتاد؟ دلم دنجشک
 

 خبر داری كه ماهی قرمز غمگینمان دق كرد؟ 

 ای یز كردخبرداری تنم مرل اجاق مرده

 خبر داری كه بعد از رفتنت پرواز یادم رفت
 

 
 

 ای دارمها دوستان مردهكه با لطف تبر
 ای دارم!«دوش سرما برده»كه در جنگ زمستان 

 4ای دارم!«ا خوردهسنگ تیپ»دل اندوهناكی، 
 

 «باغ بی بردی»نگاهم كن! منم! تنها درخت  

 «ها پاییزپادشاه فصل»منم سرباز پیر 
 بردوشم« پوستینی كهنه»كنم بامیصدایت 

 

 
 

 

                                                      
رخر »وی از كتاب « میراث»مرحوم مهدی اخوان رالث  و شرعر  « زمسرتان »از كتاب « باغ من»و « زمسرتان »های دهد به شرعر میارجاع 4 

 «شاهنامه
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 های روس و عرمانیدلم خون است زیر چکمه

 كجا مصفی شوم در این جهان رو به ویرانی؟

 كه قل  كوچکی دارند شاعرهای ربانی!
 

 های سرزمینم را                      خواهم ببینم زخمنمی 

 رسد با لشکری از برف، از طوفانمیزمستان 

 ام پنهان كنم عشق بزردت راكجای سینه
 

 

 كسی ریا كنارت هست در فردای بعد از من؟

 های بعد از من؟چگونه دوستت دارند ردم

 من؟كنی فردای بعد از میبه رغوش كه عادت 
 

           بینی؟میبرای من بگو خواب كسی را باز  

 د؟میرنمیبگو ریا برای كشف یک لبصند 

 چگونه دریج دیروز را از یاد خواهی برد؟
 

 

 

 

 كه بالای درختان جای دنجشکان لاغر نیست

 بدون مشق فهمیدیم: یک با یک برابر نیست!

 ادرچه زنددی خوب است،اما مرگ بهتر نیست؟

 (44-4الف:  4154پور،ابراهیم)                  

 كلاغ فربه از شاخ هزارم یادمان انداخت 

 ها دم شدكف پاهای ما در ردّ پای تركه

 از این تکرار در تکرار در تکرار غمگینم
              

 
 

 

 آغازی(تکرار بخش آغازین كلام )هم

میصورد، تکرار بصش رغازین كلام، در پور كه در اشعار او زیاد به چشم ابراهیمیکی دیگر از مصتصات سبکی حامد 

 میگویندرغازی نیز همررایی یک جایه است، ای از واژهدونهها است.این نوع تکرار را كه ها و بیتتعدادی از مصرع

رغازی بیتی( همیت)رغازی مصرعی( و چند بهمیعنی رنجا كه واژه یا واژه هایی یکسان، در رغاز چند مصراع)

تأكید بر معنا، در ایجاد هیجان و انتقال موررتر ( این تکرار علاوه بر تقویت موسیقی و 14:4347بیایند.)راستگو،

عواطف شاعر نیز نقش بسزایی دارد. از طرفی این نوع از تکرار با ایجاد نوعی هماهنگی لفمی و تقویت وحدت 

تأریر دیگر رن تداعی دهی به كلام شاعر مورر است. میدهد و در جهتهش عاطفی، احتمال پراكنددی معنایی را كا

بهتر لحن مدّ نمر شاعر، در لحمج سرودن است. داهی اوقات تشصیص لحن شاعر از طریق صورت مکتوب شعر به 

ایند رپ یر است، یااینکه خود شاعر نمیتواند به اندازۀ كافی در انتقال لحنش موفق عمل كند. در فسصتی امکان

سرودن شعر، احساساتی از قبیل غم، شادی،ترس، نگرانی، عشق، نفرت، افسوس و... بر ذهن  شاعر حاكم است كه 

هایی كه شاعر را در انتقال بهتر این عواطف و انعکاس لحن یاری او در صدد انتقال بهتر رنهاست. یکی از راه

ه شکلهایی خوبی و بپور بهابراهیمبیشتری دارند. حامد  رساند، تکرار بصشهایی از كلام است كه برجستگی عاطفیمی

كه داه یک فعل، داه یک اسم، داه یک تركی  وصفی و اضافی و داه ایدونهمیگیرد بهكارمتنوع این فرم تکرار را به

در  و بیتهاها هایی از تکرار، در رغاز مصرعیک جمله را متناس  با تشصیص خود در رغاز كلام تکرار میکند. نمونه

 قابل مشاهده است:موارد زیر 

 رمدام به حرف میسکوت كردم و تنهایی

 بودی و در دور خانه جام نشد        تو رفته

 بودی و طعم تو داشت خون دهانم        تو رفته

 بودم و تن خیسم           بودی و من ماندهتو رفته

 

 رمدبودی و در پشت شیشه برف میتو رفته 

 بودی و جان كندنم تمام نشدتو رفته

 بودی و.... دنیا د اشت زنده بمانمتو رفته

 خواستم تو را بنویسممیبودی و تو رفته

 (33:4341پور،ابراهیم)                                  
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 زدهمن و تو بودیم و ساعتی شتاب

 زدهمن و تو بودیم و سینه ای كه زنگ

 ای كه در خود مردو ماندیم و لحمهمن و ت

 من و تو ماندیم و باوری كه با ش  رفت

      

 من و تو بودیم و حسرتی كبودشده 

 ای كه دودشدهمن و تو بودیم و خانه

 من و تو ماندیم و سایه ای كه بر سر نیست

 ای كه دیگر نیستمن و تو ماندیم و خانه

 (345:4344پور،)ابراهیم                               

 

 

 تشبیه جمع محسوس

پور مابراهیارائج صورتی مادی و محسوس از برخی احوالات و مسائل ذهنی به وسیلج تشبیه، از نقاب عطف شعر حامد 

میشوند و ادامه پیدا میکنند. اصرار و است، تا حدی كه تعدادی از اشعار او با همین شیوه و به همین منمور رغاز 

كردن موقعیتها و وضعیتهای مصتلف، در كاربرد فراوان و متنوع صنایعی قابل مشاهده پور در حسیابراهیمرت مها

ور طمنمور بازنمایی بهتر جهان بیرونی و درونی اوست، مانند تشبیه. بهو بهاست كه بیانگر تصرفات ذهنی شاعر 

رورد میای جدادانه 4به حسیمصراع یا بیتی مشبهٌ واضحتر، او برای یک وضعیت خای و یک مشبه مورد نمر، در هر

میسراید؛ مانند نمونج زیر با ابیاتی از شعر تنهایی از كتاب  6و كلیت شعر یا بصشی از رن را بر اساس تشبیه جمع

 : رقای هیچکس

 تنهایی من رنگ غمگین خودش را داشت             

 تنهایی من بوی رفتن، طعم مردن بود

 میصوابیدای تاخورده ل نامهدر سینه مر

 میشدماهی كدر داهی شبیه تنگ بی

 داهی شبیه مرگ یک سرباز عاصی بود

 میشدای داهی شبیه برّۀ ترسیده

 شد، رو به رویم بودمیهربار یک ریینه 

 داهی مواقع سایج بی رنگ و لرزان بود

 ای، سنگ صبوری بودداهی امیدی، شانه

 ام است             تنهایی من تیغ سرخی توی حم

 ها دم نیستهای و هوی كوچهام درتنهایی

 

 یک جور دیگر بود ریین خودش را داشت 

 ام ردّ طنابی دور دردن بودتنهایی

 میصوابیدتنهایی من با زنانی مرده 

 میشدداهی مواقع در خیابان منفجر 

 داهی فق  ررامش تیر خلاصی بود

 دمیشای یا خاطرات درگ بالان دیده

 هربار مرل استصوانی در دلویم بود

 مانند دود تلز یک سیگار ارزان بود

 داهی سکوت خودكشی بوف كوری بود

 تنهایی من زخم شعری بی سرانجام است

 تنهایی من مرل تنهایی مردم نیست

 (677-695: 4344پور،ابراهیم                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسرفج سیگار داخل ریه شبیه

 هامیان عطسج حساسیت به ادویه

 هاها و زاویهفرونرفتن در حفره

 هاتو را صدا زده؛ اما همیشه حاشیه

 هاتو باز میمیری در تمام تعزیه

 هاای كند، روی رانیهشبیه عقربه 

 شبیه خوردن هر روز یک غ ای نچس     

 خوردۀ عصبیشبیه یک كِرم خاک

 ترسیای... از بیرون متن میتو نقطه

 تو چون شهیدی در شعر دفن خواهی شد

 

 

 

 

 

                                                      
مراد از حسری، اموری اسرت كه با یکی از حواس پنجگانه چشرایی، بینایی،بسراوایی،شنوایی و بویایی قابل درک باشند.یعنی به طور كلی     4

 (34:4343وجود مادی داشته باشند.)شمیسا،

 (19:4343رورند.)شمیسا،میتشبیهی كه در رن برای یک مشبه چند مشبه به 6 
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 ها!برای مردن در خانج تناردیه

 (496و  494)همان:                               

 تو بینوایی... یعنی همیشه مشتاقی
 

 فضاسازی)براعت استهلال(
ضوع رن،تناس  معنایی اجمال و تفصیل باشد. یعنی از مطالعج براعت استهلال یعنی اینکه بین مقدمه ارر با مو

پور در بسیاری از ابراهیم( ازرنجاكه حامد 445:4156مقدمج مصتصر، جو كلی موضوع رن ارر رشکار دردد.)شمیسا،

های سبک است، فضاسازیپردازد و در این زمینه شاعری صاح میهای شعر خود به روایت غزلیات و سایر دونه

دهد مانند ابیات میخوبی در جریان و فضای عاطفی و معنایی شعر قرارای دارد كه مصاط  را بهجا و هنرمندانه به

، این شعر روایتی تصیلی از رفتن به رقای هیچکساست در كتاب « ویرانی»های ابتدایی شعری به نام زیر  قسمت

است، كه در رن جا خاطرات دوران كودكی شاعر جلوی ،خالی از سکنه و تقریبا ویران شدۀ مادربزرگ میخانج قدی

لود ركند، فضایی حسرتپردازد، فضایی كه شاعر در ابیات رغازین ترسیم میمیرید و او به روایت رنها میچشمش 

 انگیز و متناس  با درون مایج كلی شعر است:و غم

 اشک یک برگ، روی یک دلدان 

 صدای یک دنجشکدریج بی

 بر دیوار دربج ایستاده

 رقصندمیدوشج حوض خشک 

 رن طرف لای درز رجرها

 هالشگر سودوار مورچه

 

 اشک یک قطره روی یک كاشی 

 وس  خون حوض نقاشی

 های زیر لبیدرم رواز

 چندتا بچّه ماهی عصبی!

 میهمانی هرش  دو سه موش

 نعش یک سوسک را درفته به دوش...

 (64:4344پور،یمابراه)                                 

 

 

 

 

 

ای های دیگر از فضاسازیاست نمونهرقای هیچکس از همان كتاب  « لحمه جان كندن»ابیات زیر نیز از غزلی به نام 

 پور است:ابراهیمحامد 

 هوای مضطرب نیمج زمستان بود

 دوباره از سر خ : برف بود! باران بود!

 ودصدای جیغ زنی مرده در خیابان ب

 جنازه اش در مصراع قبل پنهان بود

 (457:4344پور،ابراهیم)                            

 حوالی ده ش ... برف بود باران بود 

 نه! این برای شروع غزل مناس  نیست!

 ای دو نیمه شدهصدای رد شدن سایه

 رفتمیزنی كه در تنت رهسته راه 
 

 
 
 

 اهای عروضیصدامعنایی با اركان و آو
 هوای معنایی، عاطفی و تصویریوخیزد با حالصدامعنایی یا روامعنایی یعنی اینکه رهنگ و روایی كه از سصن بر می

ها با روای خود، ذهن و ضمیر خواننده را به همان بسا رن را فرایاد رورد. در صدامعنایی واجرن همصوان باشد و چه

(. یکی از شگردهای خای حامد ابراهیم پور، استفاده 657:4347ود )راستگو،ها با معنای خبرند كه واژهسویی می

 ای از صدامعنایی باشد. شگفتتواند نوع ویژهاز اركان و رواهای عروضی، متناس  با معنا و محتوای كلام است كه می

كه  میگیردكاررا بهاین است كه اركان شناخته شدۀ عروضی به خودی خود معنایی ندارند؛ اما شاعر در فضایی رنها

-هایی از این ظرافت هنری در ابیات زیر مشاهدهبا وجود بی معناییشان در خدمت معنای كلی شعر باشند؛ نمونه

 میشود:

 



 444/ پورابراهیمهای سبکی حامد بررسی ویژدی

 

 وطن ب رهای بیبا پرنده

 وزن زنددی صدای قل  توست: 

 

 روی خ  صاف زنددی نکن 

 فاعلات فاعلات فاعلن

 (43:4344پور،یم)ابراه                               

 منی كه وزن ندارد منی كه دم شده است

 

 زند برای زمیندل تو در كاغ  می

 

 فعولن فع...تتن تن...فاعلاتن... تن تکان دادیم

 

 منی كه مفتعلن فاعلن فعولن نیست 

 (461)همان:                                              

 كوبد: تن تتن تتن تن تندل تو می

  (444)همان:                                           

 عق  رفتیم و در این بحر نا هموار رقصیدیم

 (464)همان:                                              

 

 

 های نوینكنایه
وردن زی است، با ردر تعریف كنایه سصنان بسیاری دفته شده است از جمله اینکه كنایه دوری از تصریح به چی

( كنایه، تركی  یا 434:4344مساوی رن چیز از نمر ملازمت، تا شنونده به ملزوم رن منتقل شود )شفیعی كدكنی،

ای است كه مراد دوینده معنای ظاهری رن نباشد؛ در كنایه اصولاً رنچه برای خواننده ل ت و شگفتی جمله

و شاعر نیز با استفاده از كنایه علاوه بر ایجاد ابهام و نقاشی ایجادمیکند، جستجو برای فهمیدن مقصود شاعر است 

میکند؛ اما نکتج قابل توجه اینکه نباید پنداشت كه شاعران و تر و مؤررتر بیانزبان، عواطف خود را هنرمندانه

مانند  زنویسنددان همیشه كنایه را از زبان مردم میگیرند، بلکه شاعران و نویسنددان بزرگ در زمینج كنایه نی

های نوین و پور ایجاد كنایه( یکی دیگر از ویژدی های سبکی ابراهیم44:4343های دیگر نو رورند )شمیسا،زمینه

 سابقه در جریان اشعار روایت محور است؛ ازجمله:بی

 شکست بغض فروخوردۀ دلنگدنش 

 (73الف: 4343پور،)ابراهیم                         

 ت انچه را برداشت دوید... از ته صندوق 

           

 شدن. كردن یا رمادۀ شلیکاست از شلیک كنایه "شکستن بغض فروخوردۀ دلنگدن"در این بیت 

 اندبا دست من دلوی كسی را بریده

 (461)همان:                                     

 اندانگار باز هم، نفسی را بریده 

         

 شدنای است از نصواسته و ندانسته متهمكنایه "ن دلوی كسی را بریدنبا دست م"در این بیت 

 های بالکونش و بعد خم شد از نرده

 (55)همان:                                        

 ها: خداحافظنوشت روی همه شیشه 

             

 دن.كرای است از خودكشیكنایه "های بالکونخم شدن از نرده"در این بیت 

 برای چاقو دادن به دستهای جدید

 (614ب:4343)ابراهیم پور،                     

 های جدیدبرای دوست شدن با شکست 

         

ای است ازرمادۀ خیانتهای جدید بودن یا خود را مهیای كنایه "های جدیدچاقو دادن به دست"در این بیت 

 خیانتهای جدیدكردن است. 

 یاواژهایهام نام
د های مصتلفی نیز دارد كه با نگاهی عمیقتر میتواننایهام كه از ظریفترین و رازناكترین شگردهای شاعرانه است،دونه

ها واژدانی دورویه و واژهای است؛ نامواژههای ایهام ،ایهام نامبندی شوند. یکی از مهمترین دونهبررسی و دسته
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ها دارای معنا،كاربرد و پیامی خای و از دیگر  صفت یا... و چون دیگر واژهاند، اسم یا روی واژهاند: از یک دوسویه

ها را پردازان، رنای شده تا ایهامروی، شناسه و نشانج شصصی یا چیزی و همین دوسویگی و دورویگی زمینه

(. 444:4374تگو،ها بهره دیرند )راسكاردیرند و در كاربردی یگانه از هر دو سوی و روی رنای ایهامی بهدونهبه

 میشود،كاربرد دودانج اسامی كتابهاستای، نسبتاً زیاد دیدهواژهای از ایهام نامعنوان دونهپور بهرنچه در اشعار ابراهیم

 كه تأمل و تعمد شاعر در این مورد برای ایجاد یک نوع ایهام كاملاً محسوس است؛ از جمله نمونه های زیر:

 كردمس دمتو را در روزهای حصبه و تیفو

 (661ب:4154پور،)ابراهیم                        

 تو را در سال قحطی، سال بلوا، سال بیماری 

         

 علاوه بر معنای اولیه، نام ارری از زنده یاد عباس معروفی است. "سال بلوا"در این بیت نیز  

 ات باشدهای خونی ریینهدر تکه

 (651)همان:                                    

 كردی ولی، چشمان بوفی كور                باور نمی 

 

 علاوه بر معنای اولیه )جغد نابینا(، نام ارر صادق هدایت نیز هست. "بوف كور"در این بیت، 

 خوشه سهم ارباب و خشم سهم ما باشد

 (99الف: 4154پور،)ابراهیم                     

 ق بینوا باشد              این چنین مقدر شد: خل 

 

ارر جان استاین  "های خشمخوشه"رور رمان ، یاد"خشم"و  "خوشه"های در این بیت، همنشینی و همراهی واژه

 بک، نویسندۀ رمریکایی نیز هست. 

 های خونی چاقو رها شدیمدر تیغه

 (461)همان:                                  

 و رها شدیمما در میان خشم و هیاهی 

 

علاوه بر معنی واژدانی و شناخته شده، نام شاهکاری ادبی است از ویلیام فاكنر، نویسندۀ بزرگ  "خشم و هیاهو"

 رمریکایی است.

 عنصر رنگ در حسامیزی
یکی از وجوه برجستج ادای معانی از رهگ ر صور خیال، حسامیزی است و در قلمرو حسامیزی پرامکانترین حسها، 

( رنچه مسلّم است 676:4344ترین عنصر ادراكات این حس است )شفیعی كدكنی،است كه رنگ، مهمحس بینایی 

ارد ای دترین حوزۀ محسوسات انسانی در تصویرهای شاعرانه سهم عمدهعنوان دستردهاین است كه عنصر رنگ به

ر غیر مورد طبیعی خود، در بصشیدن رنگ، دهای خاصی، از رهگ ر وسعتترین ایّام مجازها و استعارهو از قدیم

ریند، با صفتی كه از صفات زبان وجود داشته است؛ چنانکه بسیاری از امور معنوی كه به حسّ بینایی درنمی

(به همین دلیل رنگها میتوانند در وصفهای مادی و تصویرهای محسوس، 671اند )همان: رنگهاست، نشان داده شده

ب قرار دیرند. استفادۀ بجا و هنرمندانه از رنگها برای ساخت تصاویر از طریق ترین عامل انتقال مشابهت و ارتباقوی

 حسامیزی، یکی دیگر از شگردهای شاخص ابراهیم پور است كه نمونه هایی از رن ذكرمیشود:

 ای روی شاخسار نبود نگو كه زمزمه

 (44ب:4154پور،)ابراهیم                             

 نداشت اطرات سبزخمان نگو كه باغچه 

          

 ای رسمان شود مغشوشكه خواب نقره

 (94الف: 4343)همو،                                  

 طنین تیر... نه ره غری  من كافی است 

         

 ردم روزدار سصت شدم

   

 سی  را چیدم و زمین خوردم 
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 غم نارنجی درخت شدم 

 (15الف: 4154)همو،                                  

 توی پاییزهای بعد از تو 

  

 به مرگ فکر نکن زنددی هنوز قشنگ است

 (63:4341)همو،                                        

 جنگ است ردِّ پای قرمزادرچه بر تنمان  

  

 های رخرین جسد استصدای كیست؟ نفس

 (76:4151)همو،                                       

 تر صدای قرمزخس رفتن، صدای خس  

       

 گستردگی و تنوع تلمیح و اشاره
ای نیز هست، بیشتر بردرفته از داستآنهای ای یکنواخت و كلیشهههای تلمیحی در شعر سنتّی كه تا اندازمایه

نامه، نمایشنامه )چه تآلیف و چه ترجمه( از م هبی و ملی است؛ اما در روزدار ما با رواج رمان، داستان كوتاه، فیل

حی های تلمییک سو و رشنایی شاعران با موضوعات و مقولاتی از دیگر فرهنگها از سوی دیگر، زمینه شده تا مایه

پور، به عنوان یک ویژدی ابراهیم(رنچه در شعر حامد 356:4344شعر امروز رنگ و رویی دیگر بگیرد؛ )راستگو،

که وسعت براینكند؛ دسترددی و تنوع تلمیحات است. چنین رویکردی علاوهچیزی خودنمایی میسبکی، بیش از هر

ای را به روی خواننددان افزاید، دریچهمیهد و به ژرفای معنا و مفهوم سصن میدبینی و مطالعات شاعر را نشان جهان

ساطیر، سینما، ادبیات داستانی و... بیفزایند. های مصتلفی ازقبیل، تاریز، امیگشاید تا اطلاعات خود را در زمینه

ها و ها، صحنهو تعداد زیادی از اشعار او بر بنیاد شصصیتپور شاعری است با تحصیلات سینمایی ابراهیمحامد 

ند توان از پیشگامان پیومیاتفاقاتی سروده شده است كه مربوب به دنیای سریال و سینماست. بدون شک وی را 

و  بصشیبیات در دورۀ معاصر شمرد و این موضوع  حاصل نیازسنجی دقیق و بجای شاعر به هدف تنوعسینما و اد

ژه در ویبهها همواره به اعتبار و تعالی رن افزوده است؛ پیشروی شعر معاصر است؛ زیرا ارتباب  ادبیات با سایر هنر

یل و امروزی را ناچار به مواجهه  با سایر های مصتلف، هر هنرمند اصدنیای معاصر كه پیشرفت بشریت در زمینه

كند. از طرفی دیگر، بصش زیادی از ارجاعات شاعر مربوب به وقایع و اطلاعاتی می های علمیها و سایر زمینههنر

و وقایع مهم  مهم و بعضا مورد غفلت واقع شده در تاریز ایران و جهان است. اصرار شاعر در اشاره به شصصیتها

 های سبکی اوست كهویژه تاریز ایران قبل از اسلام و حتی تاریز مشروطه و معاصر( از دیگر ویژدیبهتاریصی )

ای از ههای ملی و میهنی وی باشد و علاوه بر این، مارا با دنیای تازدوستی و دغدغهدهندۀ وطنمیتواند نشان

ناخته شدۀ شعر فارسی به دور است. درابیات های ملی و م هبی رایج و شسازد كه از كلیشهمیتلمیحات رو به رو 

خوانیم كه در موضوعات دونادونی دسته مینسبتاً متفاوت و كم سابقه از انواع تلمیح در ررار اورا هایی زیر نمونه

 بندی شده اند:

 های آنهاالف. اشاره به نام آثار سینمایی و شخصیت

 های نادر و سیمینجنین یز زده در دست

           

 های بزرگ جهان برای جداییدلیل 

 (341)همان:                                       

ساخته  4394*اشاره به فیلم جدایی نادر از سیمین كه ارری درام به كاردردانی اصغر فرهادی است و در سال 

 شده است.

 را هربار در تصتت پدرخوانده!سر یک اس           انداختمیترسیدی و... با خنده میتو در هر فیلم 

 (644:4344پور،ابراهیم)                                 
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ساخته  4476شاره به فیلم پدرخوانده ارری جنایی رمریکایی به كاردردانی فرانسیس فورد كوپولا است و در سال *

ی كه مارلون براندو بازیگر نقش رور این فیلم جایهای شگفتشده است. این بیت اشاره دارد به یکی از سکانس

 .شودمیویتوكورلئونه یا همان پدر خوانده در تصت خواب پراز خون خود با سر بریدۀ یک اس  مواجه 
 رید،باز مردیم و منتمر نشدیممییک نفر دفته بود  

            

 یمنشدفهرست شیندلر  باز مارا كسی نجات نداد،جزء 

 (55)همان                                             

 4443محصول سال _*اشاره به فیلم فهرست شیندلر فیلم تحسین شدۀ استیون اس یلبرگ

 ب.  اشاره به نام قطعه موسیقی و آهنگ

 رمدمیاز حوض بی نقاشی فرهاد 

 (355ب:4154پور،ابراهیم)                      

 زد صدای جیغ دنجشکی میجمعه تو را  
             

یاد فرهاد مهراد و پیش از او خانم پری زنگنه رن را كه این قطعه زنده« كنجشکک اشی مشی»*اشاره به رهنگ 

 اند.خوانده

 شرم یک چکه اشک خشک شده

 من كه یکشنبج غم انگیزی

 

 های تفته ات بودمزیر ل  

 های هفته ات بودمروی نت

 (44:4151پور،ابراهیم)                   

 

 میشود.*اشاره به رهنگ یکشنبج غم انگیز كه به عنوان ترانه خودكشی مجارستانی شناخته 

 ج. اشاره به نام تابلوهای نقاشی

 تورا نوشتن روی كلاغ و دندم ونگوک  های خونی این شوک       تورا نوشتن در دوش -4

 (33:4341پور،ابراهیم)                          

 ها ارر ونسان ونگوک نقاش هلندی قرن نوزدهم میلادی.تابلوی نقاشی دندم زار با كلاغ *اشاره به

 الف 45,4343جنازه ام را پیش از خروس خوان بردند       میان تابلو یز كرده شام رخر من-6

 ها و آثار ادبیات ایران و جهاناشاره به نام كتاب د. 
 تو را به دریه نوشتم كه باز دم نشوی 

 

 ی تمام نشد بازهم كلیدر منول 

 (41الف: 4343پور،)ابراهیم                    

 ارر پرروازۀ نویسندۀ بزرگ معاصر محمود دولت ربادی. كلیدر*اشاره به رمان ده جلدی 
 میرد زنددی كن زن اریری منمیبی تو یک بوف كور 

 (131)همان:                                              

 بعداز امش  نیا به دیدارم همدم روزهای پیری من 
 

 ارر خواندنی و پرروازۀ صادق هدایت. بوف كور* اشاره به رمان 

 هابرای مردن در خانج تناردیه

 (369ب:4154پور،)ابراهیم                

 تو بینوایی... یعنی همیشه مشتاقی 
           

 ویکتور هودو، نویسندۀ مشهور فرانسوی قرن نوزدهم میلادی. *اشاره به رمان بینوایان ارر جاودانج

 ماهیان،ماهی مرا خوردند

 خواب بودیم و قصج من و تو          

 

 عکس من توی ماه پیدا بود  

 (135قصج پیرمرد و دریا بود)همان:

 

 

 تم میلادی.ارر ارنست همینگوی،نویسندۀ سرشناس رمریکایی قرن بیس پیرمرد و دریا*اشاره به رمان 
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 ه. اشاره به نام شاعران و مشاهیر علم و ادب
 خودت رو توی جی  كوچه خالی كن

 های نامیزونب ر رو كوک ساعت

 

 شنا كن دوشج دریاچج خالی 

 بشین روی سبیل سالوادور دالی

 (16الف: 4154پور،)ابراهیم                          

 

نسه به تبار بود و در فراساز سوررئالیست كه اس انیاییفیلمساز،عکاس و مجسمهای به سالوادور دالی، نقاش،ه*اشار

 میلادی(4494-4451شهرت و محبوبیت رسید.)

 خواندی زنی تنهامیترسیده بودی شعر 

  

 رمدمیهای سرد فرخزاد از فصل 

 (355ب:4154پور،ابراهیم)                         

 4315-4343وی.)« ایمان بیاوریم به رغاز فصل سرد»شاعر پر روازۀ دورۀ معاصر و شعر  ای به فروغ فرخزاده*اشار

 خورشیدی(

 های مهم داستانیو.  اشاره به شخصیت
 ها یکی یکیای سر زده به ساقج بت 

             

 ترین تبر داستایوفسکی!راسکولنیکف 

 (54:4151پور،)ابراهیم                               

 ارر فیودور داستایوفسکی. جنایت و مکافاتهای اصلی رمان *اشاره به راسکولنیکف از شصصیت

 رخرین دختر تناردیه وس  خون و الکل افتاده 

        

 رخرین فصل بینوایان است بازرس ژاور از پل افتاده 

 (134ب:4154پور،ابراهیم)                           

ویکتور هودو، صاح  چند دختر بودند و سرپرستی كوزت )از  بینوایانِای بود كه در رمان ه*تناردیه نام خانواد

های اصلی این داستان( به رنها س رده شد و همچنین بازرس ژاور نیز به عنوان یک پلیس متعص  و شصصیت

 های اصلی این كتاب بود.سصتگیر از شصصیت

 انهای مهم تاریخ ایرز. اشاره به وقایع و شخصیت
 ریینج نا امید مردم بودن 

 در مرو خودش خواست بمیرد سصت است

 

 ها دم بودندر درذش رسیاب 

 رسوایی یزددرد شوم بودن

 (47ب:4343پور،ابراهیم)                               
 

  را در رد كه ششدن یزددرد سوم، رخرین پادشاه ساسانی كه در نزدیکی مرو به رسیابانی پناه ب*اشاره به كشته

نزد او بگ راند، ولی او یزددرد را به طمع لباس فاخر و جواهراتش كشت و به روایتی او را در پارس دفن 

 (651:4394نمودند.)پیرنیا،

 ور در باد... نه! چون قطره اشکیچون درختی شعله

          

 های لطفعلی خان مرده بودمواژدون در چشم 

 (74:4151پور،ابراهیم)                                  

خان، رخرین فرمانروای سلسلج زندیه، كه پس از شکست در برابر *اشاره به كور كردن و به قتل رسیدن لطفعلی 

خان، با شکنجه و سرانجام رغامحمد خان، اسیر و س س به دستور او كشته شد. رغامحمدخان خشم خودرا از لطفعلی

 خان در تهران به قتل رسید و بدینسانران ابراز داشت و عاقبت نیز به دستور وی لطفعلیكوركردن و اعزام وی به ته

 (47:4349حکومت زند پایان یافت.)ورهرام،
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 میکردندصندلیها سکوت 

 میصوردمرخر فیلم تیر 

 

 میسوختمیشد و پرم پرده دم  

 میسوختسینما ركس در سرم 

 (43الف: 4154پور،ابراهیم)                     

ها دچار رتش كه هنگام نمایش فیلم دوزن 4357مرداد 69*اشاره به رتش درفتن سینما ركس ربادان در شامگاه 

 (44سوزی شد و در جریان این حریق چند صد نفر جان خودرا از دست دادند.)همان

 ح. اشاره به وقایع مهم تاریخ جهان

 با روی باز،باز پ یرفتی 

 ریصتمیه هم رواز خواندن تو ب

 

 تلصی فحش و سردی سیلی را 

 استادیوم خونی شیلی را

 (44:4344پور،ابراهیم)                                  
 

رحمانج مصالفان ردوستو پینوشه )كودتادر و دیکتاتور شیلی( در ورزشگاه ملی *اشاره به شکنجه و كشتار بی

 .4473نوامبر  64سانتیادوی شیلی، در 

 ها             ش  اول هجوم نازی 

 رقصندمیوس  خون و بم  

 

 های انسانیطرف كوره 

 چندتا دختر لهستانی

 (15)همان:                                           

 

سوزی، به دست رلمان نازی طی جنگ های انسانكشی یهودیان در كورهجمعی و نسل* اشاره به كشتار دسته

 هانی دوم.جنگ ج

 پورتقلیدها و نوآوریهای سبکی ابراهیم
اند كه تا حدودی منحصر به در این پژوهش تعدادی از ویژدی های سبکی ابراهیم پور مورد بررسی قراردرفته

های پیوسته، تشبیه جمع ذهنیت و خلاقیت خود او در شعر معاصر است؛ ازجمله: دفتگوهای درونی، سه بیتی

ع تلمیحات و... . مواردی كه در بصش مربوب به مصتصات ادبی، از رنها به عنوان ویژدی محسوس، فضاسازی، تنو

 فرد او هستند كه بسامد چندان قابلپور یاد شد یا از ویژدیهای سبکی نسبتاً منحصربههای سبکی حامد ابراهیم

كاربرد متفاوت تعدادی از صنایع توجهی در ررار شاعران پیشین و حتی معاصر وی ندارند یا رویکرد و اصرار او را در 

مگیر تنها مقلد نیست؛ بلکه بسامد چشدهند؛ بنابراین شاعر از نمر ویژدیهای سبکی نهشده نشان میادبی شناخته

 این ویژدیها در شعر ابراهیم پور، تأییدی بر نوروریهای خودرداهانج شاعر است.

م از این ویژدیهای سبکی یادشده از منابع در دسترس و رمده بر اساس تعداد ابیات مربوب به هركدادسترمار به

است؛ این بیتیهای پیوسته سرودهبیت( در قال  سه 615شعر )شامل45پورمیدهد ابراهیمشده نشانكاردرفتهبه

د كه وجوددارن سرخ وستها و شوالیج خیابان رجبیشعرها فق  در دو ارر پایانی منتشرشدۀ وی تا به امروز، یعنی 

 وردن هرچه بیشتر شاعر به این قال  در سالهای اخیر است.رروینشانج 

رغازیها در تمام مورد است كه این هم 545میشد، ها وعبارات مشترک رغازتعداد ابیاتی كه مصرعهایشان با واژه 

بعُد  بی درعنوان شاخصترین صنعت اد، بهها وطنم را عوض كنندنگ ار نقشهپور، به جز مجموعج رباعی ررار ابراهیم

 میشود.موسیقیایی شعر او شمرده

نگ ار بیت انواع مصتلف تلیمح را دربردارند؛ چنانکه بصش نصست مجموعج 341پور، شدۀ ابراهیمدر ررار بررسی
ای و رباعی است كه دربردارندۀ  تلمیح به اتفاقات و شصصیتهای اسطوره 54شامل  كنند،ها وطنم را عوضنقشه

با همین رویکرد سروده « تاریز»بیتی باعنوان 455اینیز چهارپاره رقای هیچکسو درمجموعج تاریصی ایران است 
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شوند، میپور دیدهشده است. دیگر انواع تلمیح نیز به عنوان یک عادت سبکی  در تمام ررار قدیم و جدید ابراهیم

 .میشودكه تلمیح چشمگیرترین شاخصج سبکی او در بعُد معنایی شعر شمردهتاجایی

رقای مورد( در مجموعج  94پور دربردارندۀ تشبیه جمع محسوسند كه تقریبا نیمی از رنها)بیت از اشعار ابراهیم445
 است. دادهكرده و ادامهشعر را با تشبیه جمع محسوس شروع46پور طوركلی نیز ابراهیمیافت شدند؛ البته به هیچکس

منمور و در مقام فضاسازی بیت از اشعار وی به45كرده و روعشعر را با فضاسازی ش43پوررفته ابراهیمهمروی

مورد، ابیات دارای كنایه های 46اند؛ همچنین بسامد ابیات دارای صدامعنایی با اركان عروضی شدهسروده

مورد است كه این 31مورد و ابیات دارای حسآمیزی با عنصر رنگ 61ای واژهمورد، ابیات دارای ایهام نام43نوین

ده طور پراكنده در اكرر ررار او دیفرد، بهبسامد؛ اما نسبتاً منحصربههای فنّی نسبتاً كمعنوان شاخصهد نیز بهموار

 میشوند. 
 رراری كه بسامد این ویژدی در رنها بیشتر است تعداد بیت تعداد شعر ویژدی ردیف

 سرخ وستها/ شوالیج خیابان رجبی 615 45 بیتی پیوستهسه 4
نگ ار نقشج وطنم را عوض جز مجموعج  تمام ررار به 545 - رغازیهم 6

 كنند

تشبیه جمع  3

 محسوس

 رقای هیچکس 445 445

  45 43 فضاسازی 1

صدامعنایی با  5

 اركان عروضی

- 46  

  43 - های نوینكنایه 4

  61 - ایایهام نامواژه 7

عنصر رنگ د  9

 رحسامیزی

- 31  

 رقای هیچکسو   م را عوض كنندنگ ار نقشج وطن 345  تلمیح 4

 

 گیرینتیجه
زبانی و بلاغی جاكم بر كلام اوست؛ در این پژوهش  های ذهنی،ای از ویژدیازرنجاكه سبک یک شاعر مجموعه

 میپور در سه زمینج فکری، زبانی و ادبی، داابراهیمهای سبکی حامدترین ویژدیسعی شد با ارائه مصادیقی از مهم

 بک این شاعر معاصر برداشته شود. برای تبیین س

 های تاریصی،خوبی نسبت به ددردونیپور از نمر فکری، شاعری متعهد به زمان است كه در شعرش بهابراهیم

ر و رلود حاكم است كه بیانگمیدهد. بر بسیاری از ابیات او  فضایی تلز و شکوهفرهنگی و اجتماعی واكنش نشان 

 اجتماعی است.های فردی و نتیجج ناامیدی

ات پنداری، دیگران را در تجربیمیگراید تا با القای مورر حسّ هم اتپور شاعری است كه از فردیت به كلّیت ابراهیم 

كه ایدونهروحی خود سهیم كند؛ بر این اساس ساختار بسیاری از اشعار او به شکل دفتگوهای درونی است؛ به

ر پ یمیسازد كه به اندازۀ تمام مصاطبان دسترشرو را با یک من وجودی رو بهمیدهد و ما شاعر، خودرا مصاط  قرار 

 است.
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ا و هاست؛ چنانکه او عشق را در پیوند با اضطرابپور، رنگ دنیای معاصر را به خود درفتهابراهیمعشق در اشعار 

 های اجتماعی و سایر رهاوردهای دنیای معاصر ارزیابی میکند. سامانینابه

ها دخیل بجا و متناس  با لحن و درونمایج شعر است و پور از واژهابراهیمهای ینج مصتصات زبانی، استفادهدر زم

 زمانی و معتقد به موجودیت كنونی زبان است. پور شاعری همابراهیمبطوركلی 

در  د قابل توجهیپور است كه نموهای ادبی شعر ابراهیمهای پیوسته از ویژدیدر زمینج مصتصات ادبی سه بیتی

ررار او  دارند و چنین ساختاری تعادل را بین محور افقی و عمودی شعر بیشتر كرده و دست شاعر را برای 

تقال تأكید در معنا، تقویت موسیقی و انپردازیها بازمیگ ارد؛ از طرفی معمولا با تکرار بصش رغازین كلام به تکنیک

 میدهد. ردی احتمال پراكنددی معنایی را كاهش می ردازد و با چنین رویکموررتر عواطف 

های مصتلف درونی است و سازی و بازنمایی موقعیتپور بیانگر مهارت او در محسوسابراهیمتشبیهات حسی 

میدهد. از دیگر خوبی در جریان و فضای عاطفی و معنایی شعر قرارهای بجا و هنرمندانج او مصاط  را بهفضاسازی

عر، استفاده های نکته سنجانه و هدفمند از اركان و رواهای عروضی است؛ كه دونه ای ویژه و شگردهای این شا

های بجا و متنوع از اسامی معنایی در ررار او است. ایجاد كنایه های نوین در جریان روایت، استفاده-بدیع از صدا

مینج پور در زویژدی های سبکی شاخص ابراهیم ای، از دیگرواژهرنگ ها در حسامیزی و كاربرد نام كتابها با ایهام نام

عار های تلمیح در اشپور،دسترددی و تنوع مایهابراهیممصتصات ادبی است. درنهایت مهمترین مؤلفج سبکی حامد 

ه بینی شاعر بجهاندادن وسعت های تلمیحی در شعر سنتّی است. این موضوع علاوه بر نشاناو، به دور  ازكلیشه

ی هامیگشاید تا بدین بهانه اطلاعات خود را در زمینهای را به روی خواننددان افزاید و دریچهمیی ژرفای سصن و

بین  پور نیز با برقراری ارتبابابراهیممصتلفی از قبیل تاریز، اساطیر، سینما، ادبیات داستانی و... افزایش دهند و 

 ر معاصر كمک میکند.ها از این طریق، به پیشروی و تعالی شعشعر و دیگر هنر

 مشاركت نویسندگان

ت. شده اساستصراج  كاشانزبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه كارشناسی ارشد نامه دوره این مقاله از پایان

رقای  .اندنامه و طراح اصلی این مطالعه بودهاستاد راهنمای این پایان فاطمه سادات طاهریو سركار خانم دكتر 

رقای  اند وها و تنمیم نهایی این متن نقش داشتهنوان پژوهشگر این رساله در دردردروری دادهبع سعیدرضا ظرفی

ها و راهنماییهای تصصصی نقش مشاور این پژوهش نیز با كمک به تجزیه و تحلیل داده دكتر سیدمحمد راستگوفر

 .سترا ایفا كردند. در نهایت محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر ا

 تشکر و قدردانی

قای و جناب ركاشان نویسنددان برخود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از مسئولان رموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 .دكتر مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نماید

 تعارض منافع

ایند كه این مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینم

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

 قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده 

 میگیرند.
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